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چکیده
شاهنامه فردوسی، بزرگترین اثر حماسی زبان فارسی در برگیرنده ی مفاهیم کهنالگویی فراوانی است 
که یکی از آنها کهنالگوی قهرمان است. بنا به سرشت حماسه و بن مایهی اصلی آن )نبرد میان نیروهای 
نیک و بد( قهرمان، یکی از پرتکرارترین موتیفهای آن است. قهرمان حماسه که معمولاً دارای نیروهای 
فوق انسانی است، در میان خانوادهای بلندمرتبه متولد میشود، اما بنا به دلایلی از خانواده دور شده و 
نزد افرادی فرودست یا حیوانات پرورش مییابد. او پس از آشتی با پدر سفر قهرمانی خود را آغاز میکند 
و در این راه است که از آب می گذرد و به سوی نبرد با اژدها میرود ؛ در این راه از کمک یاریگرانی بهره 
میگیرد و به اژدها میرسد. برای مبارزه با اژدها نیاز به سلاحی ویژه و اژدهاکش دارد که در شاهنامه، 
عموماً این سلاح گرز )آن هم گرز گاوسر( است. با سلاح مخصوص خود اژدها را نابود میکند و خدابانوی 
در بند را رها میسازد و با او ازدواج میکند. پس از طی مراحل این سفر است که قهرمان به مقامی 
خدایگون میرسد و ارباب دو جهان میشود و برکت و فضل را به یاران خود عطا میکند و سرسبزی را 

به زمین باز میگرداند.
بنابر آنچه گفته شد، موضوعی که در این پژوهش مورد ارزیابی قرار گرفته ، کهنالگوی سفر قهرمان در 
داستان گشتاسپ است که این کهن الگو براساس نظریههای مختلف اسطوره پژوهان، مورد بررسی قرار 

گرفته و در نهایت ساختار ویژهی این سفر کهن الگویی در این داستان، ارائه شده است.
واژههای کلیدی:فردوسی، شاهنامه، کهنالگو، قهرمان، سفر قهرمان، گشتاسپ.
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1- مقدمه
در  عملا  که  هستند  جمعی  ذات  از  برخواسته  تصاویری  و  اشکال   »ArcheTypes«کهنالگوها
تمام جهان، اجزای تشکیل دهندهی اسطورهها را میسازند و در عین حال نتایج فردی و طبیعی 
برخواسته از ناخودآگاهند.)کمپبل،1385: 28( واژه کهن الگو را، یونگ برای توضیح یافتههای خود 
دربارهی روان جمعی وضع کرده است، »کهنالگو در روانشناسی آن قسمت از محتویات موروثی 
ناخودآگاه جمعی collective unconscious(( است که در همیشه و در همهجا به شکل ثابتی 
اندیشهی بخصوصی است«)شمیسا،1372: 225(. کهنالگوها  در  و  آرمان  نشانگر  و  بروز میکند 
روان آدمی پنهان اند و آدمی را بر آن دستی نیست، اما گاه از ناخودآگاهی به گونهای نمادین سر 
برمیآورند و به شکلهای گوناگون خود را نشان میدهند. کهنالگوها انگیزههای نمودهایی را که اگر 
چه در جزئیات کاملا متفاوت هستند، اما شکل اصلی خود را از دست نمیدهند به ما مینمایانند 
)یونگ،1386 :96(. بنابراین کهنالگوها سرمشقهای دائمی و جاودانی فهم و ادراک آدمی اند. این 

سرمشقها خود نمود ظاهری ندارند، اما در قالب »تصاویر کهن الگویی« برما آشکار میشوند. 

2- تعریف مساله و پیشینه ی پژوهش
اسطوره از اعمال موجودات فرابشری نظیر خدایان،نیمهخدایان، قهرمانان، ارواح یا اشباح، سخن 
میگوید؛ فراتر از زمان تاریخی است و در زمان ازلی یا ابدی )یعنی اخروی، نهایی( یا در جهان 
نهادهای اسطوره  وقتی میپرورد و میگسترد،  از  :6( یکی  فراطبیعی روی میدهد. )کوپ،1384 
آنچنان فزونی و فراخی مییابد که زمینه و بستری برای آفرینش فرهنگی تازهای میشود که آن 
و  پهلوانان  و  قهرمانان  سرگذشت  شامل  حماسه   )153:  1369، )ذوالفقاری  مینامیم.  حماسه  را 
ماجراهای مختلفی است که برای آنها اتفاق میافتد. یکی از این اتفاقات، ماجرای سفری است که 
برای قهرمان پیش می آید. در روايات حماسي سرزمينهاي مختلف در سرگذشت قهرمانان، طرح 
داستاني مكرري ديده ميشود كه قهرمان در طي آن مراحلي دشوار و خطر خيز را طي مكيند. این 
اسطوره یکی از رایجترین و شناخته شدهترین اسطورههاست و ما آن را در اساطیر قدیم یونان و 
روم، در قرون وسطا، در خاور دور، در میان قبایل بدوی کنونی مییابیم، ودر خوابهای ما هم پدیدار 
اما هر چه بیشتر موشکافی کنیم بیشتر متوجه  می شود، هر چند در جزئیات بسیار متفاوتاند 
میشویم که ساختارشان بسیار شبیه یکدیگر است. و گرچه توسط گروهها یا افرادی که هیچگونه 
رابطهی مستقیم فرهنگی با یکدیگر نداشته اند، آفریده شدهاند اما همگی الگویی جهانی و مشابه 
دارند« )یونگ،1386 :162(. توالی اعمال قهرمان از الگوی معینی تبعیت میکند که میتوان آن 
را از داستانهایی که راوی این اعمال هستند، استخراج کرد. حتی شاید بتوان گفت یک قهرمان 
اسطورهای کهنالگویی وجود دارد که زندگی او در سرزمینهای گوناگون، توسط گروههای کثیری 
از مردم نسخهبرداری شده است؛ » ماجراجویی معمول قهرمان با شخصی آغاز میشود که چیزی 

از او گرفته شده، یا حس میکند در تجارب معمول موجود یا مجاز برای اعضای جامعهاش چیزی 
کم است. این شخص به یک سلسله ماجراجوییهای خارقالعاده دست میزند، تا آنچه را که از دست 
دادهاست بازگرداند یا نوعی اکسیر حیات را کشف کند. ماجرا غالبا در یک دور، شامل یک رفت و 
برگشت، اتفاق میافتد.« )همان :190( این سفرها دارای ساختار و مراحلی است که در هر مرحله 
از آن ماجرایی برای قهرمان اتفاق میافتد. در حماسه ملی ایران میتوان پهلوانان و شاه-پهلوانانی را 
نشان داد که در داستان زندگیشان سفر یا سفرهایی دیده میشود که میتواند از این دیدگاه مورد 
توجه قرار گیرد. گشتاسپ یکی از این قهرمانان است که شرح دلاوریهایش در شاهنامه آمده است. 
پیش ازاین در کتابها و مقالات مختلفی، دربارهی شخصیت حماسی و اسطورهای گشتاسپ 
بحث شده است، اما آنچه این پژوهش ـ کهنالگوی سفر قهرمان در داستان گشتاسپ ـ درصدد 
پرداختن به آن است، در هیچ اثری مورد بررسی قرار نگرفته است و نوع نگاه آثاری که به لحاظ 
موضوع و مبانی نظری اشتراکاتی با این پژوهش دارند، با نگاه حاکم در این پژوهش تفاوت دارد. از 

جملهی این پژوهشها میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
 ـ رضا ستاری، مرضیه حقیقی و زهرا مقدسی در پژوهشی با عنوان » گشتاسپ، هوتوس/ 
کتایون از اوستا تا شاهنامه«، ضمن معرفی شخصیت گشتاسپ و همسرش به بررسی دوگانگیهای 

میان متون مختلف از اوستا تا شاهنامه پرداخته اند. )ستاری و دیگران،1388: 127-146((
از مهین مسرت در  ایران«  با عنوان »سیمای گشتاسپ در روایات دینی و ملی   ـ مقالهای 
نشریهی دانشکدهی ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تبریز به چاپ رسیده است که نویسنده در آن به 
بررسی تطبیقی داستان گشتاسپ از دوران کهن تا زمان فردوسی پرداخته و سعی داشته تا حدود 
تأثیر و تأثر متقابل روایات در متون دینی و ملی را تا حد امکان مشخص کند. )مسرت، 1384: 

)181-153
   اما موضوع پژوهش حاضر، بررسی زندگی قهرمانانهی  گشتاسپ در شاهنامهی فردوسی به 
عنوان یک شخصیت کهنالگویی و بررسی سیر زندگی او و سفری که درطی زندگی خود داشته، 
است و درصدد است تا با استناد به شاهنامه، شاخصههای اسطورهای سفر قهرمان را در مورد او 
بررسی کند و در پایان نشان دهد که داستان زندگی وی تا چه اندازه با ساختار داستانهای مربوط 

به قهرمانان مطابقت دارد. 

3-  کهنالگوی قهرمان
اساطير  ميان  در  است.  اسطوره در سراسر جهان  و شناختهترين  متداولترين  قهرماني  »اسطوره 
كلاسكي يونان و رم در سدههاي ميانه، در خاور دور و در ميان قبائل ابتدايي كنوني اسطورههاي 
بسیار  اسطورهها هر چند در جزئیات  این  فراوان ديده ميشود«)هندرسن،1386: 25(.  قهرماني 
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متفاوت به نظر میرسد اما موشکافی آنها نشان میدهد که ساختارشان بسیار شبیه یکدیگر است، و 
همگی از الگویی جهانی و مشابه برخوردارند )یونگ، 1386 :162(. این اسطوره که در واقع تجسم 
آرزوها و آرمانهای بشری است » همواره به مردي بسيار نيرومند و يا نيمچه خدايي اشاره دارد كه 
بر بديهايي در قالب اژدها، مار، ديو و ابليس پيروز ميشود و مردم خود را از تباهي و مرگ ميرهاند« 

)يونگ، 1386: 112(. 

4- سفر قهرمان
یکی از کارهایی که قهرمانان برای معرفی و تثبیت خود به عنوان قهرمان باید انجام دهند، سفر 

است. سفرهای کهنالگویی قهرمانان عموماً دارای مراحل زیر است: 
- جستجو: قهرمان )منجی،رهایی بخش( سفری طولانی در پیش میگیرد که در آن باید به 
کارهای ناممکن دست بزند، با هیولا بجنگد، معماهای بیپاسخ را حل کند و برموانعی غلبهناپذیر 

غلبه کند تا مملکت را نجات دهد و احتمالاً با شاهزاده خانم ازدواج کند.
-پاگشایی: قهرمان در گذار از جهل و خامی به بلوغ اجتماعی و معنوی، یعنی برای نیل به 
پختگی و تبدیل شدن به عضو تمام عیاری از گروه اجتماعیاش، آزمونهای بسیار دشواری را از سر 
میگذراند. پاگشایی در اغلب موارد شامل سه مرحلهی مجزاست. )1(جدایی، )2(تغییر، )3(بازگشت، 

پاگشایی مانند جستجو گونهای است از کهنالگوی مرگ و تولد دوباره.
-بلاگردان: قهرمان که سعادت قبیله یا ملت به او وابسته است، باید بمیرد تا کفارهی گناهان 
مردم را بدهد و حاصلخیزی را به زمین بازگرداند )گرین و دیگران،1385 :166(. کمبل نیز در 
کتاب قهرمان هزار چهره به بررسی ساختار داستانی قهرمانان در فرهنگهای مختلف پرداخته است 

و نتیجهی مطالعات خود را به این صورت ارائه دادهاست:
مرحلهی جدایی و یا عزیمت )حرکت،رحلت(: این بخش شامل پنج زیرمجموعه است:

)1(»دعوت به آغاز سفر« یا آشکارشدن نشانههای دعوت الهی برای انجام وظیفهای خاص؛ )2( 
»رد دعوت«، یا فرار حماقت بار از دست خدایان )3( »امدادهای غیبی«، یعنی یاری و امدادی که 
از غیب به کمک آن کس میآید که قدم در راه تعیین شده گذاشته است؛ )4(»عبور از نخستین 

آستان«؛ و )5(»شکم نهنگ«، یا عبور از قلمرو شب.
مرحلهی »عبور از آزمونهای تشرّف یافتگی وحصول پیروزی«، نیز به شش بخش تقسیم می
شود: )1(»جادهی آزمونها«، یاصورت خطرناک خدایان؛ )2(»ملاقات با خدابانو« )مادر زمین(، یا 
پس گرفتن نشاط کودکی؛ )3(»زن به عنوان وسوسهگر«، یعنی درک و تجربهی عذاب ادیپ، )4( 

»آشتی با پدر«؛ )5(»خدایگون شدن« و )6(»برکت نهایی«.
مرحلهی آخر بازگشت و پذیرفته شدن در جامعه است که دارای زیرمجموعه و ویژگیهای خاص 

خود است؛ این ویژگیها بدین شرح است:

)1(»امتناع از بازگشت« و یا انکار جهان؛ )2(»فرار جادویی« یا فرار پرومته؛ )3(»رسیدن کمک 
از آستان بازگشت« و یا بازگشت به دنیای عادی؛ )5(»ارباب دو جهان«؛  از خارج«؛ )4( »عبور 

)6(»دستیابی به آزادی در زندگی«، یا ماهیت و عملکرد برکت نهایی)کمپبل،1385 :45-46(.
در این راه اگر چه کارکرد اصلی پهلوانان یگانه و بیدگرگونی یا خدشهناپذیرمیماند اما کاراکتر 
وکنش و روابط شخصیتی آنها متفاوت میشود، تنوع میپذیرد و گسترش مییابد)مختاری،1379الف 

.)123:

5- اسطورهی سفر قهرمان در شاهنامه 
در حماسه ملی ایران نیز داستانهایی دربارهی سفر قهرمانان و پهلوانان آمدها ست که  در چارچوب 
و ساختار شباهتهایی نیز با این مراحل دارند. به طور کلی از میان داستانهای شاهنامه میتوان به 
داستان فریدون، زال، هفت خان رستم و اسفندیار، گشتاسپ و داراب اشارهکرد که مطابقتهایی با 

مراحل یاد شده دارند، در ادامه به بررسی داستان گشتاسپ میپردازیم؛

6-  گشتاسپ
   گشتاسپ در پارسي باستان، وشتاسپه Vistaspa بوده است. پارهي دومين نام همان است كه 
در پارسي »اسب« شده است و در بسياري از نامهاي كهن ايراني، ديده ميشود. پارهي نخستين آن 
را در معني از كار افتاده و محجوب دانستهاند)اوشیدری، 1371: 408(. اين نام در پهلوي به صورت 
Vistap آمده است كه به معناي »دارندهي اسب آماده« است )بهار، 1386: 196(. پورداودنیز آن 
را به »دارندهی اسب چموش و رمو« معنا کرده است)پورداود، 1347: 269(. در كهنترين بخش 
اوستا كه به »گاهان« موسوم است اشارات فراواني راجع به گشتاسپ به چشم ميخورد )بدين منظور 
نگاه كنيد به گاتها، یسنا،هات 28: بند 7؛ يسنا، هات 46: بندهاي 14-13 ؛ يسنا، هات 51، بند 
16، ويسنا، هات 53، بند 2-1 (. نژاد او بنابر آبان يشت )فقرهي 98( از نوذريان است. گشتاسپ، 
در فرهنگ زرتشتي، پادشاهي است سپند و آيني و »در كهنترين متن ديني ايران، وجههاي مثبت 
و مذهبي دارد؛ از عنایات خاص اهورامزدا و ايزدان برخوردار است؛ نزدكيترين رابطه را با پيغمبر 
دين دارد و در پرتو همين توفيقات، پادشاهي قدرتمند و كامروا گشته است« )مسرت، 1384: 
157(. »در سيامین سال از فرمانروايي وي، زرتشت سر برآورد و دين بهي را فرا پيشِ او داشت. 
گشتاسپ بدين دين گرويد و در راه روايي و گسترش آن، كوشيد... وی از ديد ارج و پايگاه، در 
آيين زرتشت، به سليمان ميماند در آيين يهود و به كانيشكا در آيين بودايي و به كنستانتين در 
آيين ترسايي«)كزازي، 1388: 4-283(. و به دليل همين پشتيباني از آيين زردشت، بازو و پناه 
دين خوانده شده است )زامياديشت، بند 84-86(. او بنابر روايت بندهشن، آتشكدههاي بسياري 
را پي افكند )دادگي، 1380: 91(. در متون تاريخي نيز اشارهاي به داستان زندگي او شده و به 
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اما كريستنسن  استناد روایت اصفهانی صد و بيست سال پادشاهي كرد. )اصفهاني 1346: 10( 
شمار سالهاي پادشاهي گشتاسپ را مدت كيصد و پنجاه سال نوشته است )كريستنسن،1368: 

.)142-143
اگرچه در اوستا پادشاهي پارساتر از گشتاسپ نيست، اما چهري متفاوتي از او در شاهنامه)1( 
ارائه ميشود؛)2(»در كي دوره از تاريخ، بهترين پادشاه مذهب به صورت بدترين شخصيت حماسه 
ملي پيروان همان مذهب در ميآيد. گشتاسپ رسمي چيزي بود و گشتاسپي كه مردم ساخته بودند 
چيز ديگر«)مسكوب: 1384: 22-25(. پژوهشگران راجع به اين دوگانگي در شخصيت گشتاسپ در 
متنهاي ديني و حماسهي ملي، ديدگاههاي گوناگوني را ارائه دادهاند. مهرداد بهار، اين دوگانگي را 
نشأت يافته از دو سنت داستاني دربارهي گشتاسپ ميداند: »كيي سنتی است كه موبدان زرتشتي، 
حافظ و ناقل آن بودهاند. بنابر آن، او شاهي نيرومند و دادگستر بوده است. روايت دوم به ظاهر 
اين  است«)بهار، 1386: 196(. در حقيقت  است كه در شاهنامه منعكس  بوده  به مردم  متعلق 
دوگانگي برآمده از دوره ساساني است كه در آن دين و دولت به هم آميزش يافته و از دروغزنيهاي 
با دگرگون  را  بياعتقادي  اين  ندارند و  اعتقادي به عقايد خود  موبدان در راه قدرت، مردم ديگر 
كردن اسطورههايي كه دولت ساساني بر پايهي آن ايجاد شده، آشكار ميسازند. اينك از نگاه اين 
مردمان، اين دولت مشروعيت پيشين را ندارند و بدين سبب است كه شخصيت گشتاسپ و به تبع 
آن اسفنديار و جاماسپ نماد روحانيون زرتشتي، دگرگونه ميشود و روزگار »بهدينيِ« گشتاسپ، 
ثمري جزخود مطلق بين شدن وي ندارد)عمويی و شاهسوند، 1388: 37(. يارشاطر، چهرهي ارائه 
شده در شاهنامه را ساختهي خداينامك ميداند)حميديان، 1372: 322(. اما حميديان اين ديدگاه 
را رد نموده و بيان ميدارد كه ارائهي چهرهي منفي از گشتاسپ پرداخته سدههاي اوليه اسلامي و 
حتي فردوسي است و به طور كلي غير زرتشتيان، همچنين خود فردوسي هم در تشديد يكفيت 
منفي چهرهي او بي تأثير نبودهاند)همانجا(. گشتاسپ در شاهنامه، پادشاهي دهن بين، دلبسته به 
تاج و تخت و ترسو و بزدل است. اما تفاوت ديگري در داستان زندگي گشتاسپ در متون اوستايي 
و شاهنامه وجود دارد، وی بنا به روایت شاهنامه به روم سفر مكيند و با دختر قيصر روم ازدواج 
مكيند )3( اما در متون زرتشتي هيچ گونه اشارهاي به اين داستان وجود ندارد. در اوستا نام همسر 
گشتاسپ »هوتوسا« است كه مانند خود او منسوب به خاندان نوذريان است. »هوتوس يا هوتوسا« 
در اوستا به شرافت و نكيي ستوده شده و گرايش او به آيين مزديسنا اهميتي خاص داشته است)ر. 
ك: گوش يشت، بند 25-26 و راميشت، بند 35-37( در يادگار زريران نيز نام او هوتوس آمده 
است)يادگار زريران، 1374: 63(. صفا معتقد است كه روايت رفتن گشتاسپ به روم متعلق به اواخر 
دوره ساساني و بعد از دورهی خسرو پرويز است كه نخستين وصلت ميان خاندان سلطنتي ايران و 
بيزانس صورت گرفت. به همين سبب در نسخه خداينامه پهلوي كه متعلق به عهد يزدگرد آخرين 
پادشاه ساساني بوده روايت مذكور در داستان گشتاسپ راه يافته است )صفا، 1379: 534(. كزازي 
نيز داستان رفتن گشتاسپ به روم و به زني ستاندن كتایون را داستاني نوآيين و برساخته ميداند 

كه در روزگاران سپسين بر داستان كهن گشتاسپ افزوده شده است)كزازي، 1388: 522(. راشد 
محصل اين سفر را نشانهاي از جفت جويي و ازدواج برون قبيلهاي ميداند و حوادث داستان را نيز 
لازمهي رسيدن به مقام قهرماني و اثبات شايستگي گشتاسپ ميداند)راشد محصل، 1357: 859(. 

بنابراین گشتاسپ نمونهاي نیک از بالش قهرمان در سفر است.

6-1-  رانده شدن از نزد پدر و ترک سرزمین مادری
 در داستانهای قهرمانی میبینیم که معمولاً پیش از زاده شدن قهرمان، خطر زاده شدنش گوشزد 
میشود، به همین دلیل اغلب به محیطی دور از خانواده برده میشود. رها شدن قهرمان در كودكي، 
مضموني مشترك است كه در اکثر اسطورهها، افسانهها و قصههاي ملل جهان قابل ردیابی است، 
»قهرمانان و قدیسان از میان کسانی برمیخیزند که در کودکی رها شده بودند. مام زمین بخاطر آن 
که پشتیبانشان بوده و از مرگ مصونشان داشته است، سرنوشتی شکوهمند و استثنایی که از آن 
عامهی مردم نیست، برایشان رقم زده است«)الیاده،1385: 245(. اما رانده و رها شدن گشتاسپ به 
گونهای دیگر رغم میخورد او كه فرزند كي لهراسپ است، در جوانی به دليل توجه بيش از حد پدر 
به نوادگان كيكاوس، از او ناراضي شد و به همراه سیصد سوار رهسپار هند شد. وقتي لهراسپ از 
اين كار گشتاسپ آگاه شد، زرير فرزند ديگرش را به دنبال او فرستاد و زرير او را به ايران بازگرداند، 
اما بار ديگر چون توجه و ميل پدر به كاوسيان را ديد از او خواهان تاج و تخت شد و به این دلیل 
که با ممانعت گشتاسپ روبهرو شد ايران را به قصد روم ترك كرد. در روم، ابتدا براي دبيري نزد 
اسقف رفت.  سپس براي كار نزد آهنگري رفت اما با كي ضربهی پتک، سندان را شكست و آهنگر 
از پذيرفتن او خودداري كرد.)4( پس از آن با دهقاني آشنا شد و در كنار او به فعاليت پرداخت. در 
آن روزگار، رسم چنان بود كه چون دختران قيصر به سن ازدواج ميرسيدند مراسمي برگزار ميشد 
و كساني كه شايستگي ازدواج با او را داشتند، فراخوانده ميشدند تا دختر قيصر از ميانشان كيي را 
براي همسري برگزيند. گشتاسپ نيز به دعوت دهقان براي تماشاي مراسم به قصر میرود. كتایون 
در ميان جمعيت چشمش به گشتاسپ میافتد و به پدر میگوید كه او را انتخاب كرده، چون در 
خواب او را ديده است. قيصر، علي رغم مخالفت، به دليل سخنان اسقف و نيز آزادي دختران در 
انتخاب همسردر آن روزگار به ناچار با اين پيوند موافقت میكند، اما او را به همراه گشتاسپ از قصر 

اخراج میکند.
نيايي زمن گنج و تاج و نگين«  بدو گفت : »با او برو هم چنين	
                         )فردوسي، 1374: ج6: 22: 263(

6-2- مبارزه با اژدها
پس از گذشتن از مرحلهی پیش، نوبت به مبارزه با اژدها میرسد »ستيز پهلوان با اژدها به دليل 
نكيخواهي براي بندگان و ياري دادن مردم است كه هر دو از اوصاف ايزدي است«)رستگارفسايي،1383: 
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303(. »آفرينش نتيجهي مرگ اژدهاست زيرا اژدها، مرگ است و كشتن مرگ يعني آوردن به 
زندگي« )فراي، 1379: 226(. »در اوستا اين موجود اهريمني )Azi Dehaka( ناميده شده و 
همين نام است كه بعدها تحول يافته و به صورتهاي )Azdahag((اژدهاك( يا )Azdaha( )اژدها( 
در بسياري از زبانهاي ايراني باقي مانده است. مطابق روايت اوستايي اين هيولاي مهيب، اژدهايي 
سه سر و شش چشم و دارندهي هزار مكر تصوير شده و پر گزندترين موجود ديوانهاي است كه 
اهريمن وي را براي زيان گيتي آفريده است تا جهان استومند را به هم زند و آفرينش نكي اهورايي 
را نابود كند«)باقري، 1368: 12(. همچنین، وجود او باعث بروز خشکسالی میشود. در این داستان 
میبینیم که كتايون و گشتاسپ مدتي، زندگي فقيرانهاي داشتند و قيصر نيز پس از ازدواج كتايون 
با مردي بيگانه و دون پايه، آن رسم را برانداخت و براي خواستگاران دو خواهر ديگر كتايون شرايط 
سنگیني گذاشت. او اعلام كرد كه دختر دوم خود را به ازدواج كسي درميآورد كه گرگ دهشتناك 
بيشهي فاسقون را بكشد. و براي خواستگار دختر سوم شرط كشتن اژدهاي خوفناك كوه سقيلا 
بودند كه مردي  از اختر شناسان شنيده  اما  نميآيند  بر  از عهدهي كار  را ميگذارد. خواستگاران 
نامدار از ايران ميآيد سه كار بزرگ انجام ميدهد. ابتدا با دختر قيصر روم ازدواج كرده و بعد آن دو 
حيوان دهشتناك را از بين ميبرد بنابراين به گشتاسپ متوسل ميشوند. گشتاسپ ابتدا آن گرگ 
دهشتناك را نابود ميکند. »در باورشناسي و نماد شناسي ايرانی، گرگان و گرگسانان جانداراني پليد 
و زيانبار و اهريمني اند«)كزازي، 1388: 410(. كيي از نشانهها و ويژگيهاي سربرآوري اوشيدر، آن 
است كه گرگ سَردگان يا گرگسانان همه نابود خواهند شد)دادگی،1380: 142(. اما اين گرگ بنا 
بر عقيدهي خالقي مطلق تنها، نام گرگ دارد و اوصاف او همه دال بر اين است كه گرگ ياد شده 

در واقع كي اژدهاست. )خالقي مطلق، 1372: 335(
تـن اژدهـا دارد و زور پـيـل يـكي گرگ بينـد بـه كردار نيل	
نيارد شـدن پيل پيشش فـراز سـرو دارد و نيشتـر چون گـراز	
تو گرگي مدان از هيوني بزرگ همي اژدها خوانم این را نه گرگ	
                      )فردوسي، 1374: ج6: 6-29:354(

گشتاسپ نيز گرگ بيشهي فاسقون را اژدها ميداند نه گرگ؛
فــروزنـدهي گــردش روزگــار همي گفت كه :» اي پاك پروردگار!	
بـبخشاي، بـرجان لهراسـپ پيـر تـو باشـي، بر اين بد مراد دستگير	
ك	ـه خواند و را نـاخردمنـد گـرگ اگـر بـر مـن ايـن اژدهاي سترگ
خروشان شود، باز آن سپس، نغنود شود پـادشاه، چون پـدر بـشنود	
           )فردوسی،1374: ج6: 381-31:378(

با آنان كه اژدها و پتيارهي بيشهي فاسقون را گرگ  او نيز ناهمداستاني خويش را  بنابراین 
ميدانند و ميخوانند، آشكار ميدارد و اين كسان را ناخردمند ميشمارد.

  گشتاسپ پس از کشتن اين گرگ اژدهافش، توسط اهرن، خواستگار دختر سوم قيصر، براي 

كشتن اژدهاي خوفناك كوه سقيلا فرا خوانده ميشود و اين اژدها را نيز نابود مكيند.
خالقي مطلق بر اين باور است كه صورت كهنتر اين روايت چنين بوده كه پهلواني اژدهايي را 
كشته و سه دختر را كه از حبس اژدها نجات داده بود، به زني گرفته بود. ولي سپس در نظر افسانه 
كي پهلوان به سه پهلوان تبديل شده است كه دوتاي آنها عملًا جز نامي بيش نيستند و كي اژدها 
نيز تبديل به دو اژدها شده است كه نام كيي از آنها براي تنوع داستان گرگ شده است )خالقي 
مطلق، 1372: 335-336(. بنابراین دیدگاه، گشتاسپ اژدهايي را كه دختران را حبس كرده، رهايي 

بخشيده و به اين ترتيب ترسالي و طراوت را ديگر بار به طبيعت بازگردانده است.

6-3- داشتن سلاح سحرآمیز
اما قهرمانان برای مبارزه با اژدها يا ديگر نيروهاي اهریمنی نیاز به سلاحي ويژه و اژدهاکش دارند. 
همان  به  و  استثنایی  و  یگانه  است  پهلوان شخصیتی  برداشت حماسی، خود  مطابق  همچنانکه 
ترتیب سازوبرگها و متعلقات پهلوان نیز اغلب ویژگیهای خاص و استثنایی وخارقالعاده دارند، بویژه 
سلاح رزم او دارای علامتها و مشخصاتی است که آن را از دیگرجنگافزارها متمایز میکند. بنابراین، 
اين سلاحها معمولاً دارای نيرويي ويژه و اسرارآميز هستند که ویژگیهای فراطبيعي خاصشان، آنها 
را از حد كي وسيله و ابزار فراتر برده و تبديل به نمادهايي از نيروهاي ذاتي ناشناختهاي مكيند. 
سلاح اغلب قهرمانان اژدهاکش شاهنامه گرز گاوسر است گرچه فردوسي ايجاد و ابداع اين رزمافزار 
را به فريدون نسبت داده است، اما گزارشي كه در بند 92-93 زامياديشت آمده است، به خوبي 
نشان ميدهد كه سلاح ياد شده تنها از آن فريدون نبود، بلكه در بين ايزدان و بغان رزمجو، يلان و 
پهلوانان پرخاشگر دست به دست گشته است و هر كدام از آنان با اين گرز كه مطابق قراين موجود 
پيشينهي هند و ايراني دارد و در اساطير اين قوم افزار ويژهي ايزدان اژدهاكش و نماد آييني تندر 
و آذرخش است)سركاراتي، 1378: 119( كاري شگفت انجام داده و به مبارزه با نیروهاي اهريمني 
پرداختهاند. اگرچه در این داستان سخنی از گرز به میان نیامده است، اما در اوستا به گرزور بودن 

گشتاسپ اشاره شده است )زامیادیشت، کردهی 15: بندهای90-93(.

6-4- آشتی با پدر
قهرمان که به دلایلی از پدر رانده شده بود نزد او باز میگردد و با او آشتی میکند. در واقع در این 
او را برای آزمونها آماده میکند؛ )کمپبل،1385:  ایفا میکند و  مرحله پدر نقش معلم قهرمان را 
142( در این داستان نیز میبینیم که قيصر نيز طي ماجراهايي با خبر ميشود که کشندهی گرگ 
و اژدها در واقع گشتاسپ است، بنابراین از او پوزش ميخواهد و از اين پس، ميان گشتاسپ و قيصر 
محبت و دوستي برقرار ميشود و قيصر چون خود را به پشتيباني گشتاسپ نيرومند میبيند، او را 
براي باژخواهي به ايران ميفرستد اما لهراسپ زرير را به نزد او ميفرستد و تاج و تخت را به او واگذار 

مكيند و اينچنين است که گشتاسپ، شاه ايران ميشود.
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6-5- عبور از آب
  یکی از آزمونهایی که قهرمان در سفر خود باید از آن بگذرد آزمون یا ورِ گذر از آب است که از آن 
به »ورَِ سرد« تعبیر میشود.)5(»گذر از آب نیز یکی دیگر از بنمایههای سمبلیک محسوب میشود 
که در اساطیر به شکلها و با کارکردهای گوناگون ظاهر میشود«)امینی،1381 :62(. گذر از این ور 
نمادی از مرگ و تولد دوباره، رسیدن به قدرت واستحاله و منتقل شدن از یک مرحله به مرحلهای 
دیگر است و به صورت شستشو در چشمه قابل قیاس با اسطورهی تعمید ـ و گذر از رودخانه و دریا 
نمود پیدا میکند.در تاريخ اديان آب، متضمن تجديد حيات است زيرا در پي هر انحلال، ولادتي نو 
است و غوطه زدن در آب رمز رجعت به حالت پيش از شكل پذيري و تجديد حيات كامل و زايشي 
نو است. غوطه خوردن در آب، امکانات بالقوهی زندگی و آفرینش را مایهور میکند و آن را افزایش 

میدهد)الیاده، 1385: 189(.
   گذشتن از آب در شاهنامه و اساطیر ایرانی اهمیت ویژهای دارد. اغلب قهرمانان پیش از 
دست یافتن به موفقیتی بزرگ از آب میگذرند. بنابر آنچه گفته شد این شاید در اصل بر این پایه 
استوار باشد که با هر بار گذشتن از آب تولدی تازه وقوع مییابد و آن چه از آب سر برمیآورد چون 
کودکی بیگناه و بی سرگذشت است که میتواند گیرندهی وحی و الهام جدیدی باشد و زندگی 
خاص و نوینی را آغاز کند )قلیزاده،1388: 24(. گشتاسپ نيز در طي سفر از دريا عبور كرد بنا بر 
قول شاهنامه چون به كنار دريا رسيد، خود را به هيشوي، باژ دار پير، دبيري ايراني شناساند، پولي 

به وي داد و با كشتي به آن سوي دريا رفت.

 6-6- حضور نیروهای یاریگر
در طی سفر، گاه قهرمان اسطورهای در معرض خطر قرار میگیرد، اینجاست که نیروهای اهورایی به 
پشتیبانی از او برمیخیزند؛ در بسياري از اين گونه اسطورهها كمبود و ناتواني قهرمان در رويارويي با 
موقعيت و يا وظيفهاي دشوار و ابرانساني با ياري »حامي« قدرتمندي كه بر او ظاهر ميشود، جبران 
ميگردد و قهرمان بدون مساعدت »حامي« قادر نيست كاري از پيش ببرد)هندرسن،1386:26(. 
در واقع اين قدرتهاي پشتيبان يا »نگهبانان« ناتواني اوليهي قهرمان را جبران مكينند و وي را 
به سرانجام  انجام دهد  نميتواند  آنها  از  ياري گرفتن  بدون  را كه  تا عمليات خود  ميسازند  قادر 

برساند)يونگ،1386: 164(.
در سفر گشتاسپ كسي كه نقش يارگيری او را بر عهده داشت، دهقاني بود كه بنا بر گفتهي 

شاهنامه، نژادش به فريدون ميرسيد .

6-7- ملاقات با خدابانو
جهان  ملکهی  با  پیروز  قهرمانِ  روح  جادویی  ازدواج  اسطورهای،  سفر  این  در  دیگر  مرحلهی   

است)کمپبل، 1385: 116(. »ازدواج جادویی با خدابانو-ملکهی جهان نشان دهندهی تسلط کامل 
قهرمان بر زندگی است؛ چون زن، همان زندگی و قهرمان عارف و ارباب آن است«)همان:128(. 
يونگ معتقد است »بانويي كه نجيب زاده به خاطرش دست به كارهاي قهرماني ميزند طبيعتاً تجسم 
عنصر مادينهي وي است« )يونگ، 1386: 283(. در واقع »قهرمان« نمادي از »من« خودآگاهي 
ناخودآگاهي  درون  آهرمني  نيروهاي  با  ميبايست  روانش  مادينه  عنصر  شناخت  براي  كه  است 
بستيزد و نبرد بيازمايد )اتوني، 1390: 247(. ازدواج گشتاسپ با کتایون را میتوان با این مرحله 
در داستانهای قهرمانی تطبیق داد، که او با ازدواج با کتایون )دختر قیصر( از آوارگی نجات مییابد و 
نیرو و قدرتی دوباره میگیرد. همچنین نقش و اهمیت کتایون »هوتوس« در گسترش دین بهی نیز 
میتواند قوّتبخش نقش خدابانویی او باشد )ر. ك: گوش يشت، بند 25-26 و راميشت، بند 37-35(.

6-7- خدایگون شدن و برکت نهایی
در پایان سفر، قهرمان پس از پشت سر گذاشتن آزمونهاي مختلف و »پيروز شدن بر همهي 
اين هماورديها، ثابت مكيند كه از مرحلهي انساني پا فراتر نهاده و از اين رو به طبقهاي از باشندگان 
نيمه ايزدي تعلق دارد كه بسا برتر از انسانهاي معمولي اند«)وارنر، 1387: 18(. در حقیقت او در این 
هنگام به مقامی خدایگون میرسد و اینجاست که »برکت قهرمان جهان شمول، شامل حال تمام 
جهانیان میشود«)کمپبل، 1385: 46(. کمپبل دربارهی بازگشت قهرمان میگوید:» پس از بازگشت 

از سفر میتواند جامعهاش را از نو به صورت یک کل واحد نظم دهد« )همانجا(. 
  گشتاسپ پس از بازگشت به ایران به زرتشت ایمان میآورد. بنابراین شاید بتوان این ایمان 
آوردن و همچنین کوشش او در گسترش دین بهی را به برکت بخشی تعبیر کرد. زیرا بنابر آنچه 
در توضیحات کمپبل بدان اشاره شد، قهرمان پس از بازگشت از سفر، این قدرت را دارد که بتواند 

جامعهاش را به صورتی نوین ساماندهی کند.

7- نتیجه گیری 
 با تکیه بر روش نقد اسطورهای ضمن بررسی داستان گشتاسپ در شاهنامه و متون دینی و تاریخی 
پیش و پس از آن، میتوان داستان سفر او را نمونهای از کهنالگوی »سفر قهرمان« معرفی کرد که 
پس از رانده شدن از نزد پدر و ترک سرزمین مادری و پرداختن به سفری مهم و پرخطر و گذر از 
آزمونها، گذر از آب، ملاقات و ازدواج با خدایبانو ضمن بهرهگیری از کمک نیروهای یاریگر با در 
اختیار داشتن سلاح سحرآمیز به مبارزه با اژدها میپردازد و در نهایت با  آشتی با پدر و بازگشت به 
سرزمین مادری و ایمان آوردن به زرتشت و گسترش دین بهی، برکت را برای ایرانیان به ارمغان 
میآورد. بنابراین میبینیم که بسیاری از شاخصههای سفر کهنالگویی قهرمان در این داستان وجود 

دارد. 
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8- یادداشت ها
1- شايان ذكر است، بخش اعظم داستان زندگي گشتاب در شاهنامه که شامل حدود هزار بيت 
است، سرودهي دقيقي است كه بنا به قول فردوسي، به خواب او آمده و از او خواسته تا سرودههاي 

او را در كتاب خود بگنجاند )فردوسی، 1374/ج 6/ 13-1/65(.
2- اگرچه شاهنامه چهرهاي منفي از اين شاه ارائه مكيند اما در دوران كودكي، او را با صفاتي نكي 

به تصوير مكيشد: 
چنو نامور نيز نشنيد گوش به بالا و ديدار و فرهنگ و هوش	

)فردوسی،1374/ج6/ 16: 132(
او از روزگار كودكي بنا به آيين پرورش شاهزادگان با انواع دانشها و هنرهاي پهلواني آشنا ميشود.

ز لشكر به مردي برآورده سر گذشته به هر دانشي از پدر	
 )فردوسی،1374/ج6/ 9 : 25(

3- برخی پژوهشگران معاشقه و پيوند گشتاسپ و كتايون در شاهنامه را نشأت يافته از داستان 
معاشقهي زريادرس با اداتيس ميدانند ر.ك: به )صفا، 1379: 123 و 534( و )كزازي،  1388: 

.)309
4-كوياجي انتخاب شغل آهنگري توسط گشتاسپ را نشانهي از رواج صنعت آهن در روم و شكستن 
آهن و سندان را با ضربه محكم گشتاسپ، نشانه عدم آشنايي ايرانيان آن زمان با آهن و آهنگري 

ميداند)کوياجي، 1380: 500(.
5- در ایران باستان دو گونه ور روایی داشته است، »وَر گرم« و »وَر سرد« که در پهلوی، »برسمگور« 
barsamag-war نیز خوانده شده است. ورَِ گرم با گذر از تودهی آتش، ریختن فلز گداخته بر 

سینه و ورَِ سرد با گذشتن از دریا و رودی پر آب انجام میگرفت )کزّازی،1384الف: 275(.
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